سيره امام خمينى در خانواده
شماره  10  زمستان 83

چگونگى برخورد امام خمينى در محيط خانواده با خواهر، برادر، همسر، فرزندان و نوادگان، مى‏تواند براى مديران و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى، سرمشق خوبى باشد. وقتى اين بُعد از شخصيت رهبر كبير انقلاب مورد بررسى ودقت قرار مى‏گيرد، در مى‏يابيم كه مسئوليت‏هاى دينى، اجتماعى و سياسى هرگز نتوانست او را از تعليم و تربيت فرزندان و اهتمام به صله ارحام و پيگيرى مسائل مربوط به خانواده باز دارد.
حضرت امام در طول تبعيد و اقامت در تركيه و نجف كه در اوج گرفتارى و با مشكلات فراوانى روبه‏رو بود و از اغلب اعضاى خانواده به دور بود، در عين حال با ارسال نامه‏ها و پيام‏هايى ضمن ارائه رهنمودهاى سياسى و تشكيلاتى، به طور مرتب از تك تك اعضاى خانواده، خويشاوندان و به ويژه بچه‏ها نام برده، جوياى حال آنها مى‏شد و آنها را با تذكرات اخلاقى به صبر، پايدارى، تهذيب نفس و اميد به آينده توصيه مى‏كرد بخشى از رفتارهاى امام نسبت به خانواده و خويشاوندان عبارت است از:

الف) تهذيب نفس و تحصيل علم 

در نامه‏هاى حضرت امام به مرحوم حاج احمدآقا در مورد تهذيب نفس و تحصيل علم چنين آمده است:
... سفارش اكيد مى‏كنم كه شما جز تحصيل علم و تهذيب اخلاق، به هيچ كارى، كار نداشته باشيد.1
... نمى‏دانم درس را به كجا رساندى و حالا مشغول چه هستيد؛ از وضع درس و مدرس بنويسيد... .2
... اشتغال به تحصيل و تهذيب اخلاقى داشته باشيد. از درس خودت معلم و استاد و مربى بنويسيد... .3

ب) صراحت با بستگان 

حضرت امام از برادر خويش، آية الله پسنديده، چند سال كوچك‏تر بود و به همين سبب، احترام ويژه‏اى براى وى قائل مى‏شد و هميشه يك قدم عقب‏تر از برادر حركت مى‏كرد. در اغلب نامه‏هايى كه از نجف براى اعضاى مختلف خانواده مى‏نوشت، از او با عناوينى چون حضرت عموى بزرگوار، حضرت عم و حضرت آقا نام مى‏برد.4 و احترام او را به همه توصيه مى‏كرد؛ اما با اين حال، وقتى احساس مى‏كرد برخى عملكردها و موضع‏گيرى‏هاى برادرش برخلاف اصول انقلاب و رهبرى است، با صراحت به وى تذكر مى‏داد.
يك بار آيةالله پسنديده از امام درخواست كرد كه در اعلاميه‏ها و سخنرانى‏ها از جبهه ملى و مصدق نيز نام ببرد. امام در جواب نوشت: «اين جانب نمى‏توانم از جبهه‏اى‏ها و نه از بزرگشان اسمى ببرم و ترويجى بكنم؛ راه آنها با ما مختلف است.5 راجع به مراجعه به دستگاه، هر كسى و هر امرى باشد، جداً احتراز فرماييد. اين امر، بسيار براى حضرت‏عالى و من موهن است. قبلاً هم تذكر داده‏ام؛ مثل اين كه به سمع مبارك نرسيده است».
امام در نامه ديگرى از نوفل لوشاتو، خطاب به وى چنين هشدار داد:
«... از قرار مسموع، مصاحباتى با خبرنگاران داخلى و خارجى مى‏فرماييد؛ اين امر، بسيار برخلاف مصلحت است؛ زيرا اگر مطالب اين جانب صريحاً گفته شود، حتماً به شما صدمه‏اى وارد مى‏كنند و لااقل تبعيد و اين نبايد بشود و اگر مثل ديگران باشد، مورد اشكال دوستان و جناح‏هاى ديگر مى‏شود. حضرت‏عالى نه با خبرنگار خارجى و نه داخلى مصاحبه نفرماييد.6
... شنيدم پيراسته را راه داديد و بااو ناهار ميل كرديد؛ شما نمى‏دانيد اينها براى شما خوب نيست... حضرت‏عالى لازم است عواطف سابق را كه با بعضى داشته‏ايد، حالا براى خاطر وضع خطيرى كه داريد، كنار بگذاريد... گفته مى‏شود(الآن شنيدم) كه حضرت‏عالى فرموديد: راه حل دكتر امينى را قبول دارم؛ ممكن است گمان شود كه اين جانب نيز قبول دارم. من هرگز قبول ندارم و دكتر امينى هم نخواهد موفق شد و راه حل ايشان هم غلط است».7
هنگام غائله بنى‏صدر، وقتى سيدحسين، نوه امام، طى يك سخنرانى در مشهد، به طرفدارى از بنى‏صدر، اغتشاش به وجود آورد، حضرت امام دستور داد كه وى را دستگير كرده، به تهران بفرستند.8
پس از اين ختم اين غائله كه فعاليت‏هاى سياسى او همچنان به صورت نابهنجار ادامه داشت، حضرت طى‏نامه‏اى اين چنين وى راپدرانه نصيحت كرد: 
بسمه تعالى 
پسرم؛ حسين خمينى! جوانى براى همه خطرهايى دارد كه پس از گذشت ايام، انسان متوجه مى‏شود. من ميل دارم كسانى كه من مربوط هستند، در اين كورانهاى سياسى وارد نشوند. من اميد دارم كه شما مجاهدت در تحصيل علوم اسلامى با تعهد به اخلاق اسلامى ومهار كردن نفس امارة بالسوء، براى آتيه مورد استفاده واقع شوى. من علاوه بر نصيحت پدرى پير، به شما امر شرعى مى‏كنم كه در اين بازيهاى سياسى وارد نشوى و واجب شرعى است كه از اين بر خوردها احتراز كنى. من به شما امر مى‏كنم كه به حوزه علميه قم برگرد و با كوشش به تحصيل علوم اسلامى - انسانى بپرداز. از خداوند تعالى، توفيق شماو همه محصلين را خواستارم.
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ج) روش تربيتى 

حضرت امام اهل خانواده و بچه‏ها را خيلى كم نصيحت مى‏كرد؛ ولى از هفت سالگى در تربيت دينى آنان دقت مى‏كرد و توجه داشت كه بچه بايد از هفت سالگى نماز بخواند. وى توصيه مى‏كرد كه بچه‏ها را وادار به نماز كنيد تا وقتى نه ساله شدند، عادت به نماز كرده باشند. وى مقيد بود كه در مورد نماز از بچه‏ها سؤال كنند؛ اماهمين كه آنان مى‏گفتند: نماز خوانده‏ايم، قبول مى‏كرد و كنجكاوى نمى‏كرد. وى از نيم ساعت به ظهر وضو مى‏گرفت و مشغول نماز مى‏شد؛ ولى يك بار هم به بچه‏ها نگفت كه موقع اذان است و دست از بازى برداريد و براى نماز آماده شويد؛ بلكه بيشتر بر اين نكته تأكيد داشت كه بايد بچه‏ها در طول اين ساعات، نمازشان را بخوانند. واى به حال كسى كه نماز نخواند. وى براى نماز صبح، هرگز كسى را از خواب بيدار نمى‏كرد و معتقد بود كه بچه‏ها، خودشان بايد با عشق و علاقه، براى نماز صبح از خواب بيدار شوند.10

د) انس با نوادگان و كودكان 

گاهى دختران امام كه نزد وى مى‏رفتند، براى رعايت حال وى، بچه‏ها را همراه نمى‏آوردند. امام در اولين واكنش، از احوال فرزندان مى‏پرسيد و مى‏گفت: چرا بچه‏ها را با خود نياورديد؛ اگر دفعه ديگر بدون فاطمه، على و... مى‏خواهيد بياييد، اصلاً خودتان هم نياييد.يك روز خانم فريده مصطفوى (دختر امام) از امام پرسيد: آقا! شما چرا اين قدر بچه‏ها را دوست داريد؛ چون بچه‏هاى ما هستند، دوستشان داريد؟ امام در جواب گفت: نه، من به حسينيه هم كه مى‏روم، اگر بچه باشد، حواسم دنبال او مى‏رود...؛ بعضى وقت‏ها كه صحبت مى‏كنم و مى‏بينم بچه‏اى گريه مى‏كند يا به من دست تكان مى‏دهد و اشاره مى‏كند، حواسم پيش او مى‏رود.11
همسر حاج احمد آقا مى‏گويد: امام به كودكان علاقه زيادى داشت و بسيار ديده مى‏شد كه با آنها همبازى مى‏شد. در اين ميان، ايشان علاقه خاصى به على، فرزندكوچك حاج سيداحمد داشت. على نيز تمام عشقش امام بود. هر روز به اتاق ايشان مى‏رفت و با وسايل امام بازى مى‏كرد. يك روز كه ساعت و عينك آقا را برداشته بود، امام به على گفت: على جان! عينك، چشم‏هايت را اذيت مى‏كند و زنجير ساعت هم خداى ناكرده، ممكن است به صورتت بخورد. على عينك و ساعت را داد و گفت: خوب بياييد با هم بازى بكنيم. من مى‏شوم آقا؛ شما هم بشويد على كوچولو. امام گفت: باشد. بازى شروع شد. على گفت: بچه كه جاى آقا نمى‏نشيند.
امام كمى خودش را كنار كشيد و على كنار امام نشست و گفت: بچه كه نبايد دست به عينك و ساعت بزند. در اين هنگام آقا خنديدند و عينك و ساعت را به على داد و گفت: بگير؛ تو بازى را بردى.12

ه) رعايت حال خانواده‏

همسر امام مى‏گويد: «او حتى در اوج ناراحتى و احياناً عصبانيت، هرگز بى‏احترامى و بى‏ادبى نمى‏كردند. هميشه در اتاق، جاى بهتر را به من تعارف مى‏كردند. تا من سر سفره نمى‏آمدم، به خوردن غذا مشغول نمى‏شدند. به بچه‏ها هم مى‏گفتند: صبر كنيد تا خانم بيايد... .
هنگامى كه وارد اتاق مى‏شدم، به من نمى‏گفتند در را پشت‏سرتان ببنديد؛ صبر مى‏كردند تا بنشينم و بعد خودشان بلند مى‏شدند و در را مى‏بستند».13
سحرگاهان كه امام براى نماز شب برمى‏خاست، از يك چراغ قوه كوچك استفاده مى‏كرد و هرگز چراغ اتاق و راهرو و دست‏شويى را روشن نمى‏كرد و مراقب بود تا ديگران بيدار نشون. وى بسيار آرام قدم بر مى‏داشت و هنگام وضو گرفتن، يك تكه اسفنج زير شير آب مى‏گذاشت تا صداى چكيدن آب، مزاحم خواب اعضاى خانواده نشود.14

پى نوشت: 

1. صحيفه امام، ج 2، ص‏417.
2. همان، ص‏431.
3. همان، ص‏432.
4. ر.ك: همان، ج‏3، ص‏399-403.
5. همان، ص‏439.
6. همان، ج‏4، ص‏280.
7. همان، ص‏281.
8. همان.
9. همان، ج‏14، ص‏345.
10. اميررضا ستوده، پابه‏پاى انقلاب، ج‏1، ص‏56و100.
11. همان، ج‏1، ص‏201.
12. همان، ج‏1، ص‏189.
13. همان، ج‏1، ص‏50.
14. مصطفى وجدانى، سرگذشتهاى ويژه، ج‏3.

